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در حديث معروف امام حسن عسكري)ع(  »زيارت اربعين«، يكي از 
پنج علامت مؤمن شمرده شده است؛ چه بر سر تربت و مزار سيدالشهدا 
خوانده شود و چه از راه دور؛ بنابر آنچه به دست ما رسيده است. مهم، 
توجه به مفاهيم مطرح شــده در اين زيارت است. پيش از پرداختن به 

مضامين بلند اين زيارت شريف، لازم است اشاره‌اي به سند آن كنيم.
متن زيارت اربعين را حضرت صادق)ع( به صفوان بن مهران )معروف 
به صفوان جمّال( آموخته و فرموده اســت كه اين زيارتنامه را هنگامي 
كه آفتاب روز اربعين برآمد و روز بلند شد، بخواند. اين توصيه، اهميّت 

اين زيارت مأثور را مي‌رساند.
حديث را ســيد بن‌طاووس با سند خويش از صفوان روايت مي‌كند. 
متن زيارت، در »اقبال الاعمال« ســيد بن طــاووس، »المزار الكبير« 
محمد بن جعفر مشــهدي، »المصباح« كفعمي و »مصباح المتهجد« 
شــيخ طوسي آمده است. علامه مجلســي هم در جلد  ۹۸بحارالانوار، 
به نقل از تهذيب شــيخ طوسي آن را نقل كرده است. گرچه در بعضي 
كلمات، تفاوتهاي جزئي ميان نقل‌ها ديده مي‌شود، ولي كليت آن ثابت 

و يكسان و معتبر مي‌باشد.
بنابراين شايسته است كه در متن و محتواي »زيارت اربعين«، دقت و 
تدبرّ شود، تا زائران و محبان سيدالشهدا از معارف ناب و مفاهيم بلند آن 
مستفيض شوند. محورهاي عمده اين زيارتنامه را مي‌توان چنين برشمرد:

 ۱- ترسيم سيماي امام حسين)ع( 
زيارت اربعين، همچون بســياري از زيارتنامه‌هاي ديگر با »سلام« 
آغاز مي‌شــود كه نشــانه تولايّ شــيعي نســبت به اولياي دين است 
و مخاطــب اين ســام، با اوصــاف و القابي ياد مي‌شــود كه هر كدام، 
بعُدي از ابعاد شــخصيت سيدالشهدا را نشــان مي‌دهد. از آن حضرت، 
بــا عناويني همچــون وليّ خدا، حبيــب خدا، خليل خــدا، برگزيده 
خدا، شــهيد مظلــوم، گرفتار رنج‌ها و مصيبت‌ها و كشــته اشــك‌ها 
 ياد مي‌شــود: »... الســام علي اســير الكُرُبــات و قتيل العَبَــرات...«.

پس از بيان اين اوصاف و مقامات، زائر در پيشگاه خدا شهادت مي‌دهد 
كه آن امام شهيد، وليّ خدا و فرزند وليّ خدا و صفيّ پروردگار و فرزند 
صفيّ خداست، تا اين گواهي، عمق ايمان و باور زائر را نشان دهد و اين 

اعتقادات را در جان او بنشاند.
 ۲- ويژگيهاي امام حسين)ع(

 در فراز بعد، به برخي از اوصاف ويژه و كرامت‌ها و ارجمنديهاي آن امام 
شهيد اشاره شده است. از جمله اينكه: آن حضرت، به كرامت الهي در سايه 
شهادت، نائل آمده است؛ آن حضرت، از سعادت ويژه اي كه عنايت الهي 
است برخوردار است؛ طينت و سرشت او و ولادتش، پاك و پاكيزه و دور از 
هر آلودگي است؛ او يكي از سروران و يكي از رهبران و يكي از مدافعان حق 
 و دين است؛ او، ميراث‌دار خط انبيا و حجّت الهي بر همه بندگان خداست.

 ۳- فلسفه قيام عاشورا 
دربــاره نهضت عاشــورا تحليل‌هــاي گوناگوني ارائه مي‌شــود و 
اهــداف مختلفي بــراي آن قيام خونين بيان شــده اســت. آنچه در 
اين زيارتنامه مطرح اســت، »هدف هدايت و نجــات و بيداري امّت« 
اســت. آن حضرت در دعــوت مردم به راه خدا و ســنّت پيامبر)ص( 
و احــكام قــرآن چنــان عمل كــرد كه راه عــذر و بهانــه را بر همه 
عــآءِ، وَمَنَــحَ النُّصْحَ«.  بســت و اتمام حجّــت نمود: »فَاعَْــذَرَ فىِ الدُّ

گاهــي بيداري جامعه و شكســتن جوّ خفقان و مبــارزه با بدعت‌ها و 
انحراف‌ها، »خون« مي‌طلبد .امام، خون قلب خويش را در راه خدا نثار 
كرد: »وَبذََلَ مُهْجَتَهُ فيك«، با اين هدف كه مردم را از جهالت و گمراهي 
درآورد و فضاي حيرت و سرگشــتگي را بشكند و تكليف بندگان خدا 
لالهًَْ«. درباره  را روشن كند: »ليِسْــتَنْقِذَ عِبادَك مِنَ الجَْهالهًَِْ وَحَيرَهًْ الضَّ
عبرتهاي عاشورا و جهل و بي‌بصيرتي مردم بسيار سخن مي‌توان گفت. 
وضــع جامعــه بگونه‌اي شــده بود كه تنهــا خون مطهّــر فرزند 
رســول خــدا)ص( مي‌توانســت انقلابي ايجــاد كند و زلزلــه‌اي در 
 اركانِ حكومــت امــوي كه بر پايه جهل مردم اســتوار بــود، بيفكند.

 ۴- شناخت چهره مخالفان
 چــه كســاني، با چــه ويژگي‌هايي و بــا چه اهدافي بــه جنگ با 

وقتی سخن از امام حسین )ع( به میان م‌یآید دل‌های عشاق به 
صحن و سرای اباعبدالله پر مک‌یشد و اکثر دلدادگان حسینی این روزها 

در تکاپوی حضور در پیاده‌روی عظیم اربعین هستند.
یکی از دلسوختگان اهل بیت)ع( که بارها با پای پیاده به عتبات 
عالیات رفته، مرحوم شیخ احمد کافی است. وی با وجود اینکه قبل از 
پیروزی انقلاب اسلامی از دنیا رفته است اما خاطراتی را از ایامی که 
پیاده به زیارت سیدالشــهدا )ع( م‌یرفتند برای ما به یادگار گذاشته 

است که در ادامه م‌یخوانید:
خداوند لطف کرده قریب 30 سفر از نجف پیاده به کربلا آمده‌ام. 
سالی 5 مرتبه م‌یآمدیم، الان هم آقایان م‌یآیند؛ علما، مراجع، طلبه‌ها، 

فضلا و مدرسین.
آقا سیدالشــهدا)ع( ســالی 5 زیارت مخصوص دارند؛ اول رجب، 
نیمه رجب، نیمه شعبان، عرفه و اربعین. ده تا ده تا، بیست تا بیست 

پرسش:
پیاده‌روی اربعین به سمت کربلا براساس چه مستنداتی انجام 
می‌گیرد و چرا عده‌ای با تکلف و رنج و زحمت گزینه پیاده‌روی را 

برای زیارت امام حسین)ع( در این روز انتخاب می‌کنند؟
پاسخ:

پیامبر گرامی اسلام)ص( م‌یفرماید: »ان لقتل الحسین)ع( حرارهًْ فی 
قلوب المومنین لا تبرد ابدا« همانا شــهادت امام حســین)ع( در دل‌های 
مومنین و عاشقان و محبان او چنان آتش و سوزش و حرارت عشقی ایجاد 
مک‌یند که هرگز سرد و خاموش نخواهد شد. )مستدرک الوسائل، ج 10، 

ص 318(
آری حرارت و عشق به امام حسین)ع( در طول تاریخ در میان دلباختگان 
و شیفتگان آن حضرت به اشکال گوناگونی جلوه‌گر شده است که یکی از 
تجلیات آن پیاده‌روی زائران امام حســین)ع( در روز اربعین م‌یباشد. این 
سنت حسنه در سال‌های حضور ائمه معصومین)ع( با وجود حکومت‌های 
سفاک و خونریز اموی و عباسی انجام شده است. بنابراین از منظر روایات و 
سیره ائمه)ع( پیاده رفتن به زیارت امام حسین)ع( خودش موضوعیت دارد، 
چرا که امام صادق)ع( به یکی از دوستان خود م‌یفرماید: قبر حسین)ع( را 
زیارت کن و ترک مکن. پرسیدم: ثواب کسى که آن حضرت را زیارت کند 
چیســت؟ حضرت فرمود: کسى که با پای پیاده به زیارت امام حسین)ع( 
برود خداوند به هر قدمى که برمى‏دارد کی حسنه برایش نوشته و کی گناه 
از او محــو مى‏فرماید و کی درجه مرتبه‌‏اش را بالا مى‏‌برد. )کامل الزیارات، 
ص۱۳۴( ایشان در جای دیگری م‌یفرمایند: کسی که به قصد زیارت امام 
حســین)ع( از منزلش خارج شود اگر پیاده باشد، خداوند بابت هر قدمی 
که برای زیارت اباعبدالله برم‌یدارد، کی حسنه م‌ینویسد و کی سیئه از او 
محو مک‌یند. وقتی که به حرم م‌یرسد، خداوند او را جزء صالحین برگزیده 
م‌ینویسد. وقتی مناسک او تمام شد، خداوند نام او را جزء فائزین م‌ینویسد. 
وقتــی م‌یخواهد بازگردد کی فرشــتۀ الهی در مقابــل او قرار م‌یگیرد و 
م‌یگوید: رســول خدا)ص( به شما سلام م‌یرساند، و پیغام م‌یدهد )مژده 
م‌یدهد(: عملت را از ســر بگیر که تمام گناهان گذشته‌ات بخشیده شده 

است. )همان، ص۱۳۲(
آمــدن خاندان اهل بیت پیامبر در روز اربعین به کربلا، آمدن جابر بن 
عبدالله انصاری به همراه یکی از بزرگان تابعین به نام عطیه در روز اربعین 
سرآغاز حرکت پر برکتی بود که در طول قرن‌ها تا امروز، پیوسته و پی در 
پی این حرکت را پرشکوه‌تر، پر‌جاذبه‌تر و پرشورتر کرده و نام و یاد عاشورا 

را روز به روز در دنیا زنده‌تر کرده است.
اهمیت پیاده‌روی اربعین از منظر آیت‌الله بهجت

 بهجت العرفا آیت‌الله محمدتقی بهجت فومنی درباره نقش پیاده‌روی 
روز اربعیــن م‌یگوید: روایت دارد که امام زمان)عج( که ظهور فرمود، پنج 
ندا مک‌یند به اهل عالم، الَا یا اهَلَ العالمَ انَِّ جَدِی الحُسَین قَتَلُوهُ عَطشاناً، 
الَا یا اهَلَ العالمَ انَِّ جَدِی الحُسَــین سحقوه عدوانا،... امام زمان خودش را 
به واســطه امام حسین)ع( به همه عالم معرفی مک‌ینند... بنابراین در آن 
زمان باید همه مردم عالم، حسین)ع( را شناخته باشند... اما الان هنوز همه 
مردم عالم، حســین)ع( را نم‌یشناسند و این تقصیر ماست، چون ما برای 
سیدالشهدا)ع( طوری فریاد نزدیم که همه عالم صدای ما را بشنود، پیاده‌روی 

اربعین بهترین فرصت برای معرفی حسین)ع( به عالم است.
 با اینکه زیارت سید‌الشهدا)ع( در اکثر برهه‌های تاریخی به سختی انجام 
م‌یشــد و جان زائران در خطر بود، اما با این وجود عاشقانه خطرات را به 
جان م‌یخریدند و به پابوسی امام حسین)ع( در روز اربعین نائل م‌یشدند.
نتایج تحقیقات نشــان م‌یدهد پیاده‌روی مراجع و علما تا زمان صدام 
ادامه داشــته اســت، اما از زمانی که او در سال 1358 )1400 قمری( به 
ریاست جمهوری عراق رسید تا زمانی که در سال 1381 شمسی )1424( 
قمری سقوط کرد، وقفه‌ای در اجرای مراسم عزاداری باشکوه و پیاده‌روی‌های 
دسته‌جمعی ایجاد شد، هر چند که برخی اخبار حکایت از پیاده‌روی مخفی 
مردم در زمان صدام داشته است که گاهی منجر به شهادت این افراد توسط 
نیروی‌های بعث شده، اما مردم عراق با سقوط صدام، بار دیگر عشق و علاقه 
وصف‌ناپذیر خود به امام حســین)ع( را طی این 10 سال به جهانیان ثابت 
کرده‌اند که در کنار دیگر محبان و شــیعیان اهل‌بیت از کشورهای ایران، 
لبنان، پاکستان، هند، لبنان، قطر، امارات، کویت، بحرین و... مراسم اربعین 

حسینی را باشکوه‌تر از سال قبل اجرا مک‌ینند.

*ما سه روز در راه 
بودیم و تقریبا روزی 6 
فرسخ پیاده می‌رفتیم. 
چه حال خوشی؛ 
افراد در مسیری که 
طی می‌کنند با هم 
بحث می‌کنند، حدیث 
می‌خوانند، مطالب دینی 
به هم می‌گویند، دور هم 
می‌نشینند، واقعاً انسی 
است، انس دینی 
و معنوی.

تا با هم جمع م‌یشدند و مقداری نان خشک کرده و کمی هم ماست 
و نعناع با هم مخلوط کرده به همراه کی کاســه و نمک با خودشان 
برم‌یدارند. قبا و عبایشــان را هم تا کرده و داخل کوله‌پشــتی قرار 

م‌یدهند، نعلین‌هایشان را هم می گذارند درون کوله‌پشتی.
اندیک که از شــب م‌یگذرد، از مدرسه‌ها و خانه‌ها بیرون م‌یآیند 
به حرم آقا امیرالمؤمنین)ع( م‌یروند، ســامی به حضرت م‌یدهند و 
م‌یگویند علی)ع(! ما داریم م‌یرویم کربلا، امری ندارید؟ داریم م‌یرویم 

کنار قبر ابی عبدالله‌الحسین)ع(.
این گروه به کوفه م‌یرسند و گاهی اوقات برخی از افراد از مسیر 
خشیک م‌یآیند که حدوداً 13 فرسخ است اما اگر از راه کوفه بیایند 
17 فرسخ است و سه روز در راه هستند، البته بسیاری هم از کنار رود 
فرات م‌یآمدیم. ســه روز در راه بودیم و تقریباً روزی 6 فرسخ پیاده 
م‌یرفتیم. چه حال خوشــی؛ افراد در مسیری که طی مک‌ینند با هم 
بحث مک‌ینند، حدیث م‌یخوانند، مطالب دینی به هم م‌یگویند، دور 

هم م‌ینشینند، واقعاً انسی است، انس دینی و معنوی.
در راه وقتــی در حــال حرکــت هســتیم، عرب‌هــا »مُضیف« 
)مهمان‌خانه( درست کرده‌اند، تشــریفاتی نیست، چهار تکه حصیر 
را روی هــم انداخته‌اند و کی تکه هم حصیر پهن کرده‌اند به عنوان 

مهمانخانه‌شان.
بیچاره‌ها در طول ســال برنــج مک‌یارند، برنج‌هایشــان را کنار 
م‌یگذارند و به بچه‌های خود در آن هوای گرم نان و خرما م‌یدهند. 
به جای هندوانه، آب فرات و به جای خورشت، خرما م‌یدهند و اندیک 

که برنج دارند م‌یگویند صبر کنید این زوار سیدالشهداء بیایند.
زائران اهل‌بیت)ع( که آمدند، ده ـ بیست نفر به پیشواز زائران آمده 
و ازآنها دعوت مک‌ینند تا در این مضیف‌ها بیایند. برنج را ریخته و به 
آنها م‌یدهند. برق نبود، چراغ فانوس روشــن کرده، ظرف دوغ و آب 

در دست م‌یگیرند و از زائران پذیرایی مک‌ینند.

وقتــی زائران غذا خوردند، هر چه که باقی ماند آنها را برم‌یدارند 
و به جمعیت اطرافشــان م‌یدهند و م‌یگویند اینها را بخورید که از 

باق‌یمانده‌های غذای زوار سیدالشهداء)ع( است.
این چه حُسن نیتی است! این چه اخلاصی است! این چه عقیده‌ای 
است! چه ایمانی است! صفای درونی است، این چه دلی است خوشا 

به حال آنها.
کی زمانی، تابستان‌ها شب راه م‌یروند و روز، زیر نخل‌ها م‌یخوابند، 
چرا که هوا گرم است و نم‌یتوان راه رفت. اول مغرب شد، نماز مغرب 
و عشاء را خواندیم، کمی نان و دوغ درست کردیم و خوردیم و به راه 
افتادیم، برای چه زمانی؟ برای زیارت اربعین، شــلوغ‌ترین زیارت‌یها. 

2هزار موکب و دسته‌های عزاداری از اطراف عراق م‌یآیند.
خدایا وسیله‌ای درست کن که این مرقد مطهر و راه امام حسین)ع( 

برای مردم باز شود و مردم به زیارت ایشان نائل شوند.
از : فارس

*مردم عراق 
برنج‌هایشان را کنار 

می‌گذارند و به بچه‌های 
خود در آن هوای گرم 

نان و خرما می‌دهند. به 
جای هندوانه، آب فرات 

و به جای خورشت، 
خرما می‌دهند و اندکی 

که برنج دارند می‌گویند 
صبر کنید این زوار 
سیدالشهداء بیایند.

خاطرات مرحوم کافی از پیاده‌روی اربعین

بازخوانی مضامين بلند زيارت اربعين
  جواد محدثي

زيارت اربعين كه يكي از پنج علامت مؤمن شمرده مي‌شود، 
تجديد ميثاق با امام حســين)ع( و اهل بيت است. هدف اين 
زيارت، نشان دادن دوستي و وفاداري به راه اين بزرگواران و 
اعلام آمادگي براي جانفشاني در اين راه، ابراز دشمني و برائت 
از قاتلان و دشــمنان آنان، بيان مواضع و همبستگي با خط 
اهل‌بيت، ابراز ايمان و تبعيت و تســليم در برابر آن حضرت، 
شناخت چهره‌هاي حق و باطل و ترسيم سيماي امام حسين و 

ويژگيهاي ايشان و فلسفة نهضت عاشوراست.
مقاله حاضرمضاميــن و محورهاي اصلي اين زيارت را در 
چهارده بند ترسيم كرده كه با ترسيم سيماي امام حسين)ع( 
آغاز مي‌شود و با درخواست صلوات خدا و درودهاي پروردگار 
به آن حضرت و خاندان پاكش پايان مي‌يابد. با هم آن را که از 

پايگاه اطلاع‌رساني حج انتخاب شده می‌خوانیم.

امام حســين)ع( آمدند و دســت به آن جنايت عظيم زدند؟ هدفشان 
چــه بود كه جز با كشــتن ثارالله به آن نمي‌رســيدند؟ در فراز بعدي، 
 ـكه در حقيقت  ويژگي‌هــاي گروه‌هاي ائتلافــي بر ضدّ وليّ خــدا را 
 بروز بغض و كينه‌هاي ديرينشــان از صدر اسلام بود ـ ترسيم مي‌كند:

نيْا«؛ ـ فروختــن آخرت به بهاي  تـْـهُ الدُّ ـ فريب‌خــوردگان دنيــا: »غَرَّ
 ناچيــز دنيا: »وَشَــر‏ى آخِرَتـَـهُ«؛ـ هواپرســتي: »وَترََدّ‏ى فــى‏ هَواهُ«؛

ـ به خشم آوردن خدا و پيامبر و امام؛
ـ پيروي از منافقان و تفرقه افكنان و گنهكاران.

 ۵- جهاد تا شهادت 
جهــاد در راه خــدا، همــراه با صبر بــر اداي تكليــف و اخلاص 
در مبــارزه و ادامــه جهــاد تا مرز شــهادت و حتّي پس از شــهادت، 
يعني اســارتِ آزاديبخــش آل‌الله، تضمين‌كننده حيــات و بقاي دين 
و خنثي‌كننــده توطئــه امويان ضداســام بــود«: »فَجاهَدَهُمْ فيك 

 صابرِاً مُحْتَسِــباً، حَتّى‏ سُــفِك فى‏ طاعَتِك دَمُهُ، وَاسْــتُبيحَ حَريمُهُ«.
احياي دين و مبارزه با بدعت‌هاي ضداسلامي، قرباني و فدايي مي‌خواهد. 
آنكه گام در اين راه مي‌نهد، هم بايد اهل جهاد باشد، هم صبر و مقاومت، 
هم اخلاص، هم آمادگي براي فدا كردن خون و تحمّل هتك حرمت‌ها 
نسبت به خودش و خانواده اش. امام، عزيز خدا و رسول خدا)ص( بود، 
امّا در صحرايي سوزان به محاصره آن نامردان گرفتار شد. تشنگي خود 
و فرزندان و يارانش، عريان كردن پيكر پاكش، بريدن ســرش، بر نيزه 
كردن سر مطهرش، آتش زدن خيمه‌ها، اسب تاختن بر جسد مطهّرش، 
غارت خيام، به اسيري گرفتن اهل بيت)ع( و... همه در راه خدا بود و آن 
حضــرت، با گفتن »الهي رضيً بقضائك« خود را براي همه اين مصائب 

آماده ساخته بود.
 ۶- لعن و تبرّي از دشمنان 

در بسياري از زيارتنامه‌ها، در كنار سلام به عنوان موالات و همسويي، 
»لعن« دشمنان هم ديده مي‌شود كه نشانه تبرّي از ظالمان و دشمنان اهل 
بيت)ع( است. هم لعن زائر بر قاتلان و كافران و هم درخواست لعن الهي بر 
 آنان كه نمونه‌اش در اين زيارت وارد شده است: »الَلّهُمَّ فَالعَْنْهُمْ لعَْناً وَبيلاً«.

درخواست لعنت و عذاب خدا بر جنايتكاران عاشورا، روح معادات و تبرّي 
را مي‌رساند و زائر را در خطّ دشمني با دشمنان خدا و پيامبر)ص(، ثابت 

قدم‌تر مک‌یند.
 ۷- پيوند امام با خطّ رسالت

 وقتي در زيارت امام حسين)ع(، پيامبر و اميرمؤمنان و خاندان نبوت و 
عصمت)ع( را مي‌خوانيم، تأكيدي بر ارتباط آن شهيد با اين خاندان رفيع 
و نوراني است. در زيارت ديگر نيز چنين است كه بر امام حسين)ع( به 
عنوان فرزند پيامبر، فرزند فاطمه)س(، فرزند امير مؤمنان)ع(، وارث انبيا:، 
امين خدا، فرزند امين خدا، فرزند وصيّ خدا، فرزند وصيّ پيامبر ســام 
مي‌دهيم تا اين پيوند را آشكار و علني سازيم و اين نكته، خنثي‌كننده 
توطئه دشــمنان است كه مي‌كوشند شــهداي كربلا را جدا از دودمان 

نبوت و آل الله معرّفي كنند.
 ۸- حيات سعادتمندانه

 از ســخنان امام حسين)ع( است كه فرمود: »موتٌ في عزٍّ خير من 
حياهًْ في ذلّ«؛ مرگ عزتمندانه بهتر از زندگي ذليلانه است.

در فراز ديگري از زيارت، از آن امام شهيد به عنوان كسي ياد مي‌شود 
كه زندگي‌اش سعادتمندانه »عِشتَ سَعيدا« و مرگش ستوده و خدا پسند 

»مَضيْتَ حميداً« و شهادتش مظلومانه »مظلوماً شهيداً« بود.
خداوند هم وعده نصرت و عزت و حيات ابدي به كشــتگان راه خدا 
و مجاهدان راه حق، و هم وعده نابودي مســتكبران و كيفر ظالمان را 
داده اســت؛ چه به سرعت و چه در زماني طولاني؛ چه در دنيا و چه در 

آخرت. اين اســت كه زائر، بر حتمي بودن وعده‌هاي الهي در اين موارد 
تأكيد مي‌كند: »وَاشَْهَدُ انََّ اللهَ مُنْجِزٌ ما وَعَدَك، وَمُهْلكِ مَنْ خَذَلكَ«.

 ۹- بيزاري از همفكران اهل ظلم
در فرهنگ ديني، هم جنايتكاران و ظالمان، مطرود و ملعونند و هم 
كســاني كه هرچند در ظاهر ســاكت بوده‌اند و با جنايتكاران همكاري 
نداشته‌اند، ولي در دل و باطن به كار آنان راضي بوده‌اند، شريك جرمند. 
ايــن حقيقت، در زيارت‌هاي متعددي )از جمله زيارت عاشــورا( آمده 
اســت. در اينجا هم لعنت خدا بر كســاني است كه امام را كشتند و به 
او ظلم كردند و بر جماعتي اســت كه اين واقعه را شنيدند، ولي به آن 
راضي و خشنود بودند. ساكتان در برابر فتنه و رضايت‌دهندگان قبلي به 
عمل دشمنان خدا و رسول)ص(، با آنان همسو و هم سرنوشت شمرده 

مي‌شوند :»وَلعََنَ اللهُ امَُّهًْ سَمِعَتْ بذِلكِ فَرَضِيتْ بهِِ«.
از اين رو، شــيعه زائر، موضع خود را شفاف و روشن بيان مي‌كند و 
خود را در خطّ اولياي خدا و در مقابل دشــمنان خدا و اهل بيت اعلام 
مي‌دارد و خدا را هم بر اين موالات و معادات، گواه مي‌گيرد: »الَلّهُمَّ انِىّ‏ 

اشُْهِدُك انَىّ‏ وَلىٌِّ لمَِنْ والاهُ، وَعَدُوٌّ لمَِنْ عاداهُ«.
و ســرانجام اين پيروي از خاندان عصمــت و ولايت‌پذيري از آنان، 
آمادگي براي بذل جان خود و پدر و مادر و عزيزانش در راه آنان است: 

»باِبَى‏ انَتَْ وَامُّى‏ يا بنْ‏َ رَسُولِ‌اللهِ«.
 ۱۰- باز هم تأيكد بر دودمان پاک

مِخَهًْ« ــا لشَّ ا لْصْــابِ  فىِ‏ا  ً ا نـُـور كنْــتَ  ـك  نّـَ َ ا َشْــهَدُ   »ا
اين فراز، گواهي بر دودمان پاك پيامبر)ص(، طهارت و شــرافت نسبت 
اهل بيت، دوري از آلودگي‌هاي اعتقادي و اخلاقيِ دوران جاهليّت است. 
آيه تطهير در قــرآن )احزاب/۳۳( بر طهارت كامل و عصمت اهل بيت 
پيامبــر)ص( گواهي مي‌دهد. بحث از نياكان پاك و موحّد ائمّه اطهار و 
تبار‌شناســي توحيدي اين خاندان، نكته ديگري است كه در اين زيارت 

بر آن تأكيد شده است.

 ۱۲- ايمان، تسليم، تبعيّت
 اين ســه عنصر، عوامل اصلي هدايت و ســعادت در خطّ ائمه)ع( 
اســت. ما شيعيان، به امامت آنان ايمان داريم »مؤمن بكم« و رجعت 
آنــان در آخرالزّمان را باور كرد‌ه‌ايم »وَباِيِابكِمْ مُوقنٌِ« و با همه آئين‌ها 
و ســنت‌هاي دينــي آن را ابراز مي‌كنيم و تســليم  محض و تبعيت 
كامل نسبت به آنان داريم؛ چه در مرحله قلبي، چه در مرحله عملي: 
»وَقَلبْى‏ لقَِلبِْكمْ سِــلمٌْ، وَامَْر‏ى لِمَْرِكمْ مُتَّبِعٌ«. اين ايمان و تســليم و 
تبعيّت، عنصر ديگري مي‌طلبد بــه نام »نصرت«. همانگونه كه ياران 
امام حســين)ع( در كربلا به او ايمان داشــتند و تسليم فرمان و تابع 
حركت امام بودند و با همه توان از آن حضرت دفاع كردند تا به فيض 
شهادت رسيدند، زائر حسيني در اربعين هم، همين مراتب و مراحل را 
ابراز مي‌دارد و همه توان و امكانات خويش را در راه ائمه قرار مي‌دهد 
تــا خداوند اذن دهــد و دولت كريمه اهل بيت، بــا رهبري حضرت 
، حَتّى‏ يأذَنَ اللهُ لكَمْ«. هًٌْ  وليّ‌عصر )عج( شكل گيرد: »وَنصُْرَتى‏ لكَمْ مُعَدَّ

اينكه امروز ياري ما به اين خاندان چگونه مي‌تواند باشد، جاي تأمل و 
سخن بسيار دارد. كدام عمل، در راستاي مواضع ائمّه به شمار مي‌آيد؟ 
امكانات قابل عرضه ما براي »نصرت« چيست؟ زيرا فقط با شعار »گوش 

به فرمان توئيم« مشكلي حلّ نمي‌شود.
 ۱۳- اعلام مَواضع

 در زيارت جامعه كبيره، زيارت عاشورا و زيارت‌هاي ديگر، از جمله 
در همين زيارت اربعين، اين تعبير ديده مي‌شود: 

»فَمَعَكمْ مَعَكمْ لامَعَ عَدُوِّكمْ«؛ اين يعني داشتن موضع، اعلام موضع، 
 پايداري بر سر موضع، همسو نشدن با دشمنان و حمايت از خطّ ائمّه)ع(.
اين »معيّت« و همراهي با ائمّه چگونه اســت؟ اگر امامان در عصر ما 
حضور داشــتند، در جناح‌بندي‌هاي سياسي در كدام جهت بودند؟ در 
مسائل بين‌المللي چه موضعي داشتند؟ با استكبار جهاني و صهيونيسم 
بين‌الملل و گروه‌هاي تكفيري و حكومت‌هاي مزدور بيگانه و حاكمان 
وابسته به استكبار چه برخوردي داشتند و نسبت به مسائلي همچون 
فلســطين چه موضعي مي‌گرفتند؟ شناخت ما از ائمّه، موضع آنان را 

به ما نشان مي‌دهد.
خــطّ ائمّه، امروز هم جلوه‌هــا و نمادهايي دارد؛ همچنان كه خطّ 
دشمنانشان نيز، در اشكال گوناگون ظهور و بروز دارد. اين فراز زيارت، 

باز هم تأكيدي بر توليّ و تبرّي است.
 ۱۴- درود پاياني

 پايان بخش زيارت، اين فراز است: »صَلوَاتُ‌اللهِ عَليَكمْ وَعلى‏ ارَْواحِكم‏ْ 
وَاجَْسادِكمْ وَشاهِدِكمْ و غآئبِِكمْ وَظاهِرِكمْ وَباطِنِكمْ، آمينَ رَب‏َالعْالمَينَ«.
در ايــن فراز، اوّلاً در احترام و بزرگداشــت آنان، »صلوات خدا« را 
بر آنان خواســتار شــد‌ه‌ايم، كه بر‌تر از درودهاي ما بندگان است. ثانياً 
درودهاي الهي را نسبت به همه آنان و همه جوانب حياتشان خواستار 
شد‌ه‌ايم؛ چه بر روح و جانشان، چه بر پيكرهاي مطهرشان، چه بر آنان 
كه هستند يا نيستند، چه ظاهر و چه باطن، كه شامل امامان معصوم 
شــهيد)ع( نيز مي‌شود كه آمده‌اند و رفته‌اند، هم بر امام عصر كه هم 
»ظاهر« اســت )هرچند از ديد ما غايب اســت( و هم »شاهد« است. 

)هرچند ما او را نمي‌بينيم(.

 ۱۱- جايگاه والاي امامت و ائمّه)ع( 
نقشي كه امامان شيعه، از جمله سيدالشهدا)ع( در جامعه اسلامي 
داشته اند، نقش هدايت، رعايت، اعانت و حفاظت از آئين و اهل ايمان 

بوده است.
 ايــن خاندان، هم تكيه‌گاه مســلمانان، هم ســتونِ اســام و هم 
پناهگاه شــيعه بودند. امام در اين فقــره از زيارت، يكي از دعائم دين، 
اركان مســلمين و معقِل مؤمنين به شمار آمده و با اوصافي چون: برَّ، 
تقيّ، رضيّ، زكيّ، هادي و مهدي معرفي شــده است، كه همه امامان 
چنين بوده‌اند؛ افزون بر اينكه امام حســين)ع( پدر بقيه امامان بعدي 
اســت. اين از ويژگي‌هاي آن حضرت در روايات بيان شــده كه ائمه، 
از نســل اويند. اين ويژگي‌هــا، بخصوص حجّت بودنشــان »والحجّهًْ 
علــي اهــل الدّنيا «جايگاه رفيع آنــان را در منظومه فكري و عملي و 
اجتماعي و سياســي امت پيامبر)ص( نشــان مي‌دهد و تبعيت از اين 
 نشــانه‌هاي هدايت را ضامن درســتي راه و رسيدن به مقصد مي‌داند.

نتيجه‌گيري زيارت اربعين، نوعي »تجديد ميثاق« با امام حسين)ع( 
و اهل بيت و امامان معصوم)ع( اســت. ابراز وفاداري نســبت به آنان و 
راه و مرامشــان، ابراز عداوت و برائت نسبت به قاتلان و دشمنان آنان، 
تولـّـي و تبرّي، اعــام آمادگي براي جانفشــاني در راه مقدّس آنان، 
بيان مواضع و همبســتگي با خطّ نوراني اهــل بيت پيامبر، تبعيّت و 
تســليم و نصرت، شــناخت چهره‌هاي حق و باطــل و رهبران »نور« 
و »نار« و مســئله جهاد و شــهادت و خطّ ايثارگــري در راه مكتب و 
 عقيده، كه دســتاورد شــناخت فلسفه عاشــورا و قيام حسيني است.

اين ســرفصل‌ها در زيارت اربعين بازگويي مي‌شود و زائر حسيني اين 
باور‌هــا را از دل بر زبان جاري مي‌كند، تا زمينه رســوخ قلبي و نمود 

اجتماعي آن فراهم آيد.
توفيق الهي نصيبمان باد تا در اربعين حسيني، آن امام شهيد را با 
اين زيارتنامه زيبا و پرمعنا كه آموزه حضرت صادق)ع( به شيعه است، 

در كنار حرم باصفايش زيارت و عرض ادب كنيم؛ آمين.

*سه عنصر ايمان، تسليم و تبعيّت ، عوامل اصلي هدايت و سعادت در خطّ ائمه)ع( است.اين عوامل عنصر ديگري 
مي‌طلبد به نام »نصرت«. همانگونه كه ياران امام حسين)ع( در كربلا به او ايمان داشتند و تسليم فرمان و تابع 

حركت امام بودند و با همه توان از آن حضرت دفاع كردند تا به فيض شهادت رسيدند، زائر حسيني در اربعين هم، 
همين مراتب و مراحل را ابراز مي‌دارد و همه توان و امكانات خويش را در راه ائمه قرار مي‌دهد تا خداوند اذن دهد و 

دولت كريمه اهل بيت، با رهبري حضرت وليّ‌عصر )عج( شكل گيرد. 

*زيارت اربعين، نوعي »تجديد ميثاق« 
با امام حسين)ع( و اهل بيت و امامان 
معصوم)ع( است. ابراز وفاداري نسبت 
به آنان و راه و مرامشان، ابراز عداوت 
و برائت نسبت به قاتلان و دشمنان 

آنان، توليّ و تبرّي، اعلام آمادگي براي 
جانفشاني در راه مقدّس آنان، بيان 
مواضع و همبستگي با خطّ نوراني 
اهل‌بيت پيامبر، تبعيّت و تسليم و 

نصرت، شناخت چهره‌هاي حق و باطل 
و رهبران »نور« و »نار« و مسئله جهاد 
و شهادت و خطّ ايثارگري در راه مكتب 
و عقيده، كه دستاورد شناخت فلسفه 

عاشورا و قيام حسيني است.

پیاده‌روی اربعین

)بدان ای سالک راه خدا!( اگر دیدی شیطان با تو سر و کار دارد، بدان 
کارهایت از روی اخلاص نیست، و برای حق تعالی نیست. اگر شما مخلصید، 
چرا چشــمه‌های حکمت از قلب شما به زبان جاری نشده، با اینکه چهل 
سال است به خیال خود »قربه‌ال‌یالله« عمل مک‌ینید، با اینکه در حدیث 
وارد است که کسی که اخلاص ورزد از برای خدا چهل صباح، جاری گردد 
چشمه‌های حکمت از قلبش بر زبانش، پس بدان اعمال ما برای خدا نیست 

و خودمان هم ملتفت نیستیم، و درد ب‌یدرمان همین جاست. )1(
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شرح چهل حدیث، ص 53

هشام‌بن سالم نقل مک‌یند: مردی به حضور امام‌صادق)ع( شرفیاب شد 
و عرض کرد: پاداش کســی که در راه زیارت امام‌حسین)ع( توسط حاکم 
و ســلطان ستمگر و دشمنان و مخالفین اهل‌بیت پیامبر)ص( کشته شود 

چیست؟
حضــرت فرمود: با ریختن اولین قطره خونش، تمام گناهانش آمرزیده 
م‌یشود، و فرشتگان آسمانی او را شست‌وشو م‌یدهند، به طوری که پاک 
و پیراســته گشته و در ردیف پیامبران پاک قرار م‌یگیرد، سپس حضرت 
جبرئیل و عزرائیل با فرشــتگان بسیار، بر جنازه او نماز م‌یخوانند، کفن و 
حنوطش را از بهشت م‌یآورند، و قبرش وسعت می‌یابد و فضای قبرش به 
وسیله چراغ‌های فروزانی، منور و عطرآگین م‌یشود، و دری از بهشت به سوی 
او گشوده م‌یگردد و فرشتگان الهی هدایایی را از بهشت برایش م‌یآورند. )1(
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1- بحارالانوار، ج 98، ص 78

قال ‌الامام‌الحســین)ع(: »من رزقه الله صدق اللهجه و حسن 
الخلق و عفاف فرج و بطن، خصه‌الله تعالی بخیری الدنیا و الاخرهًْ«

امام‌حسین)ع( فرمود: خداوند تعالی به هرکس زبان راست و راستگویی، 
و حسن خلق و نکیخویی، و عفت و پاکدامنی، و پایک شکم و حلال‌خوری 
را روزی کنــد، خیر دنیــا و آخرت را مخصوص او گردانیده و به وی عطا 

فرموده است.‌)1(
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1- فرهنگ جامع امام‌حسین)ع(، ص 810

خیر  دنیا و آخرت در چهار خصلت

پاداش کشته شدن در راه زیارت امام‌حسین)ع(

درد بی‌درمان سالک
ملتفت نیستیم اعمال ما برای خدا نیست

»چه آمدن خاندان پیغمبر 
در روز اربعیــن به کربلا- که 
بعضی روایت کرده‌اند- درست 
باشد یا درست نباشد، ظاهرا 
در این تردیدی نیســت که 
به  انصاری  جابربن عبــدالله 
همراه یکی از بزرگان تابعین- 
کــه نــام او را بعضی عطیه 
گفته‌اند، بعضی عطاء گفته‌اند 
و احتمال دارد عطیه بن‌حارث 
کوفی حمدانی باشــد؛ به هر 
حال کیــی از بزرگان تابعین 

اهمیت اربعین از دیدگاه رهبر معظم انقلاب

است که در کوفه ساکن بوده- این راه را طی کردند و در این روز بر 
سر مزار شهید کربلا حاضر شدند. شروع جاذبه مغناطیس حسینی، 
در روز اربعین اســت. جابربن عبدالله را از مدینه بلند مک‌یند و به 
کربلا مک‌یشد. این، همان مغناطیسی است که امروز هم با گذشت 
قرنهای متمادی، در دل من و شماست. کسانی که معرفت به اهل‌بیت 
دارند، عشق و شــور به کربلا همیشه در دلشان زنده است. این از 
آن روز شــروع شده است. عشق به تربت حسینی و به مرقد سرور 

شهیدان- سیدالشهداء-.
جابربن‌عبدالله جزو مجاهدین صدر اول اســت؛ از اصحاب بدر 
است؛ یعنی قبل از ولادت امام حسین، جابربن عبدالله، در خدمت 
پیغمبر بوده و در کنار او جهاد کرده اســت. کودیک، ولادت و نشو 
و نمای حســین بن علی)علیه‌السلام( را به چشم خود دیده است. 
جابربن‌عبدالله به طور حتم بارها دیده بود که پیغمبر اکرم- حسین‌بن 
علی را در آغوش م‌یگرفت، چشــم‌های او را م‌یبوسید، صورت او 
را م‌یبوســید، پیغمبر به دست خود در دهان حسین بن علی غذا 
م‌یگذاشت و به او آب م‌یداد؛ اینها را به احتمال زیاد جابربن‌عبدالله 
به چشــم خود دیده بود. جابربن‌عبدالله به طور حتم از پیغمبر به 
گوش خودش شــنیده باشد که حسن و حسین سرور جوانان اهل 
بهشت‌اند. بعدها هم بعد از پیغمبر، موقعیت امام حسین، شخصیت 
امام حسین- چه در زمان خلفاء، چه در زمان امیرالمؤمنین، چه در 
مدینه و چه در کوفه- اینها همه جلو چشم جابربن عبدالله انصاری 
اســت. حالا جابر شنیده است که حســین بن علی را به شهادت 

رسانده‌اند.
جگر گوشــه پیغمبر را با لب تشنه شهید کرده‌اند. از مدینه راه 
افتاده است؛ از کوفه، عطیه با او همراه شده است. عطیه روایت مک‌یند 
که:‌»جابر بن عبدالله به کنار شط فرات آمد، آنجا غسل کرد، جامه 
سفید و تمیز پوشید و بعد با گام‌های آهسته، با احترام به سمت قبر 
امام حسین‌)علیه‌السلام( روانه شد. آن روایتی که من دیدم این طور 
است، م‌یگوید: وقتی به قبر رسید، سه مرتبه با صدای بلند گفت: 
»الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر«؛ یعنی وقتی که م‌یبیند که چطور آن 
جگر گوشه پیغمبر و زهرا را، دست غارتگر شهوات طغیانگران، این 
طور با مظلومیت به شهادت رسانده، تکبیر م‌یگوید. بعد م‌یگوید: از 
کثرت اندوه، جابربن‌عبدالله روی قبر امام حسین از حال رفت، غش 
کرد و افتاد. نم‌یدانیم چه گذشته است، اما در این روایت م‌یگوید، 
وقتی به هوش آمد، شروع کرد با امام حسین صحبت کردن:‌»السلام 

علکیم یا آل‌الله، السلام علکیم یا صفوهًْ الله«.1
»رفتــن جابربن عبدالله و عطیه به زیارت امام حســین در روز 
اربعین، ســرآغاز حرکت پر برکتی بود که در طول قرن‌ها تا امروز، 
پیوسته و پ‌یدرپی این حرکت پرشکوه‌تر، پرجاذبه‌تر و پرشورتر شده 

است و نام و یاد عاشورا را روزبه‌روز در دنیا زنده‌تر کرده است.«2
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1- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در صحن جامع رضوی، 
1385/01/01

2- پیام نوروزی به مناسبت حلول سال 1385/01/01-1385


